
ــه هيچ چيزى نمى تواند  ــايد اين طورى يادت بيفتد ك  ش
ــرد؛ لحظه هاى  ــنگ زندگى تو را بگي جاى لحظه هاى قش

قشنگى كه شايد هيچ وقت ديگر، تكرار نشود! 
●

ــعى كردى  ــى؟ س ــعى كردى خودت را بشناس  تا حالا س
ــعى كردى به حرف ها و  ــوى؟ س به دنياى خودت وارد ش
ــته هاى خودت گوش بدهى؟ اصلاً فكر مى كنى تو  خواس
كى هستى؟ تصور تو از خودت چى است؟ اصلاً چيزى از 

خودت مى دانى؟ 
ــايل فكر نكرده اي؟ يعني تا  نگو كه تا به حال به اين مس
ــتى؟ خنده دار نيست كه چيزى از  الان  نمى دانى كى هس
خودت نمى دانى؟ خنده دار نيست كه توى نگاه اين و آن 

پرسه مى زنى و بودن را از خودت دريغ مى كنى؟ 
ــتباه تو همين است كه خودت  ــتباه تو همين است. اش اش
ــت كه سعى نمى كنى  ــتباه تو همين اس را قبول ندارى. اش
خودت را بشناسى. اشتباه تو همين است كه از كانال خودت 
به مسائل نگاه نمى كنى. اشتباه تو همين است كه با خودت 
غريبى مى كنى. اشتباه تو همين است كه با خودت راحت 
نيستى. اشتباه تو همين است كه هميشه تماشاچى هستى؛ 
آن هم تماشاچى زندگى ديگران. اشتباه تو همين است كه 
ــتى! بفهم  از دنياى خودت فاصله گرفته اى. بفهم كى هس
ــاورزى باشى  ــعى كن مثل كش دارى چى كار مى كنى! س
ــخم مى زند؛ آن هم با  كه زمين زندگى اش را خودش ش
دست هاى خودش! خودت را باور كن! يادت نرود كه هيچ 
ــازد. هيچ كس نمى تواند  ــس نمى تواند دنياى تو را بس ك
ــو تصميم بگيرد. يادت نرود كه  براى لحظه هاى زندگى ت

توى زندگى هر كسى كلىّ چيزهاى جالب و تماشايى وجود 
دارد؛ به شرط اين كه سعى كند آن ها را ببيند و پيدا كند. 
ــعى كن  ــى و س ــعي كن به دنبال رد پاهاى خودت باش س

بازيگر زندگى ات باشى، نه تماشاچى. 
بهانه گرفتن، تا كى؟ 

نمى فهمم چرا بعضى از ما آدم ها، فقط عادت كرده ايم كه 
ايراد بگيريم. فقط عادت كرده ايم كه بهانه بتراشيم. عادت 

كرده ايم.كه مخالفت كنيم؛ غر بزنيم، و لجبازى كنيم. 
ــت؟ فكر مى كنى علت اين  فكر مى كنى ايراد كار كجاس
كه هيچ چيزى راضى مان نمى كند، چيست؟ فكر مى كنى 
ــا و لج كردن ها، تا كى  ــن غر زدن ها، اين بهانه گرفتن ه اي

ادامه دارد؟ 
ــرد و يك دليل منطقى براى اين كار پيدا كن! يك ميز  بگ
ــعى كن ايراد كار را پيدا  گرد دو نفره با دلت بگذارد و س
كنى! سعى كن به اين فكر كنى كه اگر قرار باشد همه چيز 
به دلخواه من و تو باشد چه اتفاقى ممكن است بيفتد! به اين 
فكر كن كه آن وقت چه قدر زندگى خسته و كسل كننده 
مى شود! به اين فكر كن كه آن وقت، چه قدر زنده ماندن 
برايمان بى معنا مى شود! به اين فكر كن كه آن وقت،چه 
قدر همه چيز تكرارى ويكنواخت مي شود! به اين فكر كن 
كه آن وقت، چيزى نيست كه به خاطرش زحمت بكشيم! 

كسى نيست كه منتظرش بمانيم. 
به اين فكر كن كه آن وقت، رفتن و رسيدن معنايى ندارد و 

رفتن، همان نرفتن است، و رسيدن، همان نرسيدن. 
كمى خوش بين باش! سعى نكن همه چيز را خاكسترى و 
ــياه ببينى! چه عيبى دارد كه گاهى هم ايرادهاى خودت  س
ــتباه هاى  را قبول كنى؟ چه عيبى دارد كه گاهى هم به اش
ــى دارد كه گاهى هم كوتاه  خودت اعتراف كنى؟ چه عيب
ــوى  بيايى؟ خيالت راحت، اين طورى كوچك كه  نمى ش
هيچ، تازه احساس بزرگ بودن هم مى كنى. امتحان كن! 
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ــوم فروردين هر سال، روز جهانى هواشناسى است. در اين روز معاهده  س
تاسيس سازمان جهانى هواشناسى در سال 1950تدوين شد. اين سازمان 
كه اهميت زيادى در هماهنگ كردن فعاليت هاى هواشناسى كشورهاى دنيا 
ــراوان جانى و مالى دارد 187  ــيب و صدمات ف و جلوگيرى از وارد آمدن آس
عضو دارد و ايران - يكصدو سومين عضو آن -  در سال 1338 شمسى يعنى 

49 سال پيش، به آن پيوست.

 البته تاريخ واقعى هواشناسى در كشور ما از سال 1298 شمسى شروع مى شود 
ــان مى دهد. در اين سال، درس هواشناسى در برنامه  ــال قبل را نش كه 89 س
ــد و معلمين فرانسوى، تدريس آن را  ــى مدرسه "برزگران " گنجانده ش درس
برعهده داشتند و  در همان محل هم اولين سكوى هواشناسى براى اندازه گيرى 

درجه حرارت، رطوبت سنجى و ميزان بارندگى ساخته شد.

ــتقيم و غير مستقيمى بر اوضاع جغرافى دنيا دارد و  ــى " تاثير مس   " هواشناس
ــد. فعاليت ها در اين حوزه به  ــه عنوان يك " ديده بان " جهانى عمل مى كن ب
ــرات احتمالي براى  ــف قاره ها كمك مى كندو از بروز خط ــظ جوامع مختل حف
دريانوردان، زارعان، ماهيگيران، هواپيماها، سدها، زمين هاى كشاورزى و شهرها 
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خبر مى دهد . حتى بسيارى از برنامه هاى نظامى و علمى پس از روشن شدن 
وضعيت جوى و آب و هوا، اجرا مى شوند. چنين پيش بينى هايى مى تواند جان 
گونه هاى مختلف جانوران دريايى و پرندگان را نجات دهد و يا از به زير رفتن 
ــطح آبها جلوگيرى كند و براى تخليه سريع مناطق  جزاير در اثر بالا آمدن س
مسكونى سواحل و جزيره ها، هشدارها و فرصتهاي لازم را بدهدو به نجات جان 

انسانها كمك كند.

علم هواشناسى، با شناخت منابع آبى به حفظ اين منابع و محيط زيست كمك 
مى كند و باعث مى شود تا تمام كشورها براى داشتن يك زندگى، حيات سالم، 
تامين امنيت بيشتر انسانها و رشد اقتصاد كشورها باهم همكارى كنند و البته 

اين امر،با كمك سازمان جهانى هواشناسى مقدور مى گردد.

ــيارى از تغييرات كره زمين  ــى ما مى توانيم از بس ــتفاده از علم هواشناس با اس
ــدن يخ هاى قطب شمال و جنوب و خيلى چيرهاى ديگر مطلع  مانند ذوب ش
ــيم  ــويم، وضعيت فصل ها را نيز پيش بينى كنيم و به عنوان مثال  قادر باش ش
جلوى آسيب به باغات و محصولات كشاورزى را در حد امكان بگيريم  و براى 

كاستن از جارى شدن سيل، چاره انديشى كنيم.

ــوم  ــانها دارد و س ــى امروزه  تاثير و نقش مهمى در زندگى انس هواشناس
فروردين يا 23 مارس هر سال، فرصتى براى يادكرد اين اهميت است.

15 شماره 37
فروردين 1390



 صميمانه
چلچله بي تاب نسيم بهار 

باغ در انديشه ي خورشيد بود 
جوي پر از زمزمه ي تشنگي 
خاك سراپا همه دلتنگ رود 
آمدي و دست پر از مهر تو 

بال و پر چلچله را باز كرد 
چشمه ي خورشيدي چشمان تو 

باغ دلم را پر از آواز كرد 
سبز شد و بوي شكفتن گرفت 

از نفس گرم تو اين خاك سرد 
هر گل سرخي كه به تن زخم داشت 

مرهم عشق تو مداواش كرد 
بين نگاه تو و دل هاي ما 

پل زده لبخند صميمانه ات 
اي سبد خاطره ها از تو پر 
باغ بزرگ دل ما خانه ات

مهري ماهوتي

گل 
باز بيا تا همه جا گل شود 
حرف دل آينه ها گل شود 

عطر تو توي دل ما گل كند 
دشت كوير دل ما گل شود 

آينه ها بوي زلالي دهند 
در همه جا ياد خدا گل شود 

عطر تو ريزد به سر كوه و دشت 
دامن صحرا همه جا گل شود 

شعر برويد به لب شاعران 
حرف دل ما و شما گل شود 

محسن صالحي حاجي آبادي 

شعر
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زندگي يعني همين:
شادماني، روز و شب 

خنده را مانند گل 
كاشتن بر روي لب 

زندگي يعني همين: 
دوستي با يك سلام 

حرفهايي خوب خوب 
واژه هايي ناتمام

 
زندگي يعني همين: 
چشمهايي مهربان 
قلبهايي پاك پاك 
ساده مثل آسمان 

زندگي يعني همين:  
يك سبد راز و نياز 
تكه اي مهر و اميد 

سجده، مهر و جانماز 

زندگي يعني همين:
دوستي با سبزه زار
 آشناييهاي سبز 
با نفسهاي بهار

نوشين نوري 
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و هر كه گناهى كند،آن گناه را به زيان خود كرده است.
(سوره نساءآيه 111)

اول كه اين آيه را خواندم معنى اش را نفهميدم. به خودم 
ــد  ــى را مى كش ــود،آدم وقتى كس گفتم آخرچطور مى ش
ــته باشد، يا وقتى بدگويى كسى را مى كند،  خودش را كش
ــد،يا وقتى نفرين مى كند، آن  بدگويى خودش را كرده باش

نفرين گريبان خودش را بگيرد؟
مادربزرگ مى گويد:« اين دنيا مثل كوه است.هر كارى كه 

مى كنيم مثل صدا به طرف خودمان بر مى گردد.»
راستى چقدر بد است.همه بدجنسى ها،همه خراب كارى ها 
و زير آب زدن ها، همه نفرينها و حرف هاى بد و دروغ هاى 
ــى چرخد و آخر نصيب  ــك و بزرگ،مى چرخد و م كوچ
خودمان مى شود.خنده دار است.ما فكر مى كنيم ديگران 
را اذيت مى كنيم؛اما در حقيقت خودمان را اذيت كرده ايم.

ــالا مى فهمم كه چرا وقتى حضرت آدم و حوا به حرف  ح
ــوع را خوردند، رو به خدا  ــوش ندادند و ميوه ممن خدا گ
ــا را ببخش، ما به خودمان ظلم  ــد و گفتند: «خدايا م كردن

كرديم.»
ــتر از هر كس به خودمان ظلم  درست است خدا! ما بيش
مى كنيم. دلم براى خودم مى سوزد؛براى خودم كه اين همه 

از دست من عذاب مى كشد.
خدايا! به او كمك كن.

مولوى شاعر ايرانى مى گويد:
اين جهان كوه است و فعل ما ندا

 سوى ما آيد ندا ها را صدا

مى توانى اين بيت را معنى كنى؟
ــرى هم در قرآن  ــان ديگ ــه غير از آدم و حوا،كس ب
هستند كه اعتراف مى كنند به خودشان ظلم كرده اند.

مى دانى آنها چه كسانى هستند؟

نامه هاى خط خطى

عرفان نظر آهارى
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سوال    37 
 he (pharaoh) said (to moses): ‘did we not bring
 you up when you were a child? and have you
not spent years of your life amongst us?
 yet you were ungrateful and have done the deed
you did.
 he (moses) replied: ‘indeed, i did that when i
was among those who stray.

36               جواب      
 except the believers who do good works, for theirs shall be
 an unfailing recompense.
 so, what then shall belie you concerning the recompense?
is allah not the most just of judges!

پاداش  برايشان  كردند  صالح  اعمال  و  آوردند  ايمان  كه  كسانى  فقط 
بى پايان است. آيا خدا بهترين حكمرانان و داوران نيست؟ پس اى انسان 

ناسپاس مشرك، چه چيز باعث شد تا قيامت را انكار كنى؟

آيه 6-7-8 سوره  التين

دوست عزيز نوجوان:
متن انگليسي كه در زير مي خواني، ترجمه ي انگليسي يكي از آيات نوراني قرآن 
مجيد است. آيا مي تواني ترجمه ي فارسي آن را انجام بدهي؟ آيا مي تواني بعد 

از ترجمه، بفهمي كه اين آيه در كدام سوره ي كلام االله مجيد آمده است؟
اگر توانستي اين كار را انجام بدهي، حتماً ترجمه ي فارسي آن را به همراه نام 

سوره ي مورد نظر برايمان ارسال كن!
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حكايات خواندنى 

ــجدي رفت كه دو ركعت  مرد خردمندى، در مس
ــجد استراحت كند.  نماز بخواند و زماني در آن مس
ــا وقت نان خوردن  ــودكان درس مي خواندند. ام ك
آنان بود. دو كودك نزديك آن مرد نشسته بودند. 

يكي پسر ثروتمندي بود و ديگري، پسرى فقير.
 در زنبيل پسر ثروتمند، تكه اى حلوا بود و در زنبيل 
پسر ديگر، نان خشك. پسر ثروتمند حلوا مي خورد 
و پسرك فقير از او تكه اى حلوا درخواست كرد. آن 
كودك به اين يكى مي گفت: اگر حلوا مى خواهي بايد 

سگ من باشى و صداى سگ در بياورى.
پسر فقير مي گفت: قبول است. من سگ تو مى شوم.

پسر ثروتمند گفت: پس صداى سگ دربياور.
آن پسر بيچاره بخاطر حلوا واق واق مي كرد و پسر 
ثروتمند به او حلوا مي داد، مرد خردمند مي نگريست 
و گريه مى كرد. همراهان او پرسيدند: اي استاد، چه 
ــد كه گريان شدي؟ گفت: نگاه كنيد كه قانعي و  ش
طمع كاري به مردم چه مي رساند! اگر چنان بود كه 
ــودك فقير به آن نان خالى قناعت مي كرد و  آن ك
چشم به حلواي ديگرى نداشت، لازم نمي شد سگ 

انسان ديگرى بشود.
بازنويسى از گلستان سعدى

21 شماره 37
فروردين 1390



نامم ذوالنون و اهل مصرم. مى خواهم براى شما از اتفاقى 
ــما  ــنيدنش براى ش عجيب بگويم.اتفاقى كه مى دانم ش

خالى از لطف نخواهد بود. 
 روزى از روزهاى معتدل سال بود. هوا نه گرم و نه سرد.

من در كنار نيل قدم مى زدم. اين عادت هر روز من بود. 
گاهى شاگردان و مريدانم همراه و پا به پاى من مى آمدند 
وبا هم در آن مسير گفتگوها مى كرديم. آن روز من صبح 
ــاحل  ــده بودم و تنها راهى س خيلى زود از خواب بيدار ش
شده بودم. قدم زدن در كنار نيل در آن صبح زود را خيلى 
دوست داشتم. خورشيد زيبا تازه طلوع كرده بود و قايق ها 
ــرم را پايين  ــل در رفت و آمد بودند.  س ــر روى رود ني ب
ــمت نيزارهايى در كناره ساحل پيش  انداخته بودم و به س
مى رفتم. ناگهان در روى ماسه ها متوجه جنبش موجودى 
ــخيص بدهم كه  ــتم تش ــدم. از دور نمى توانس كوچك ش
چيست. جلو تر رفتم. عقربى را ديدم كه با سرعت فراوان 
به طرف رود نيل مى رفت. متعجب شدم. آخر عقرب كجا 
ــد  و رودخانه نيل كجا آن هم آن موقع صبح. گاهى مى ش
در كناره نيل مارهاى آبى و خرچنگها ريز و درشت را ديد 
اما عقرب در آن مكان به هيچ وجه ديده نمى شد. با خود 
ــت و نبايد از  گفتم ذوالنون! در اين كار نكته اى نهفته اس
آن با بى توجهى گذشت. گشت و گذار در آن صبح زيبا را 
ــش دانگ حواسم رابه عقرب و نيل نوردى  رها كردم و ش

اش در آن صبح زود سپردم.  
ــردم، بدون اينكه خيلى به او  ــور را دنبال ك آرام آرام جان
نزديك شوم. مى دانستم عقربها موجودات بسيار باهوش و 
حساسى هستند و اطرافشان را بخوبى زير نظر 
ــاحل  دارند. ناگهان ديدم عقرب كنار س
ــد و از جاى خود هيچ تكان  متوقف ش
ــتادم  ــورد. من هم منتظر ايس نمى خ
ــود. در همين حال  تا ببينم چه مى ش
اتفاقى شگفت تر رخ داد كه بر حيرتم 

افزود. 
ناگهان ديدم قورباغه اى درشت از آب بالا آمد و خودش 
را به ديوار ساحل چسباند. او هم همانجا منتظر ايستاد. در 
همين حال عقرب جلو آمد و به آرامى روى پشت قورباغه 
ــوار شد و دو جانور روى آب شنا كنان عرض رود نيل  س
را طى كردند. من نتوانستم شگفتى خود را پنهان كنم. بايد 
ــى كردم. آخر آن دو دنبال چه  آن دو جانور را تعقيب م
كارى بودند كه اينطور يار و مددكار هم شده بودند.آن هم 

در جاى خطرناكى همچون رود نيل. 
ــدا زدم و با  ــى از قايقرانان را ص ــردم. فورا يك ــل نك معط
ــتم  عرض رود را درست  پرداخت مبلغى پول از او خواس
ــلماً سرعت  ــير آن دو جانور دنبال كند. مس در همان مس
ــتر از آنها بود. وقتى رسيديم دقايقى بعد قورباغه و  ما بيش
ــيدند. قورباغه درست مثل  عقرب هم  به عرض رود رس
ــاحل چسباند  همان بار قبلى خودش را محكم به ديواره س
ــا عقرب بتواند به راحتى از آب بيرون بيايد. از درايت و  ت

شجاعت قورباغه حيرت زده شدم. 
به همين شكل كه گفتم عقرب آرام آرام از پشت قورباغه 
پياده شد و راه خود را گرفت و رفت. من همچنان عقرب 
ــت سر. تا  را تعقيب كردم. او از جلو مى رفت و من از پش

اينكه زير درختى رسيد و همانجا ايستاد. 
خدايا چه مى ديدم! 

ــتى بى هوش و  جوانى را ديدم كه در حال بيخودى و مس
ــنگين فرو رفته  گوش زير درخت با دهانى باز به خواب س
ــه اى  از آن نوشابه زهرآگين آن طرفش خالى  بود. شيش
ــاده بود و بى خبر از اينكه چه خطر بزرگى او را تهديد  افت

مى كرد خواب خواب بود.
آنطرفتر مار بسيار بزرگى به جوان 
ــد. من  نزديك و نزديكتر مى ش
ــتم بايد چه بكنم. اگر  نمى دانس

ــواب بيدار  جوان را از خ

حكايات خواندنى 
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مى كردم بى فايده بود چون به محض كوچكترين جنبشى از 
نيش زهر آگين مار در امان نبود. اتفاق شوم در اطراف من 
بى معطلى در جريان بود و من حتى نمى توانستم كوچكترين 
تغييرى در اطرافم بوجود بياورم. من قادر نبودم آن جوان 
ــات بدهم.  در همين  ــت و لايعقل را نج ــى هوش و مس ب
لحظه مار سرش را نزديك سينه جوان نگون بخت آورد. 
افعى تصميم خودش را گرفته بود و مى خواست سرش را 
ــت. در  ــان جوان فرو ببرد چنانچه عادت ماران اس در ده
همين حال ديدم عقرب به سرعت هر چه تمامتر خودش 
را به پشت مار و سپس به سر او رساند و با قدرت هر چه 
ــنده خود را به پشت سر مار  تمامتر نيش زهر آلود و كش
ــدت زهر نيش عقرب فلج  فرو كرد. مار در ثانيه اى از ش

شد و بر زمين افتاد. 
عقرب در همان حال راه خود را گرفت و بار ديگر از همان 

راهى كه آمده بود برگشت. 
ــدت خوشحالى و تعجب همانجا فريادى كشيدم  من از ش
ــجده افتادم و خداى را نماز گذاشتم. سپس سراغ  و به س

جوان كه حالا چشمهايش را به سختى باز مى كرد رفتم  
و لگدى محكم به او زدم تا كاملا هشيار شد. 

ــختى از خواب بيدار شد. به او گفتم  اى  جوان  به س
جوان  بلند شو و ببين اطرافت چه خبر است؟ 

جوان سراسيمه از جا بلند شد و مار بى جان را در 
كنار خودش ديد. 

ــا برايت تعريف كنم  ــو جوان بى خبر ت - بلند ش
كه خداى بزرگ و مهربان امروز چه لطف بزرگى 
ــى كه نافرمانى او را  ــق تو كرد. در حق جوان در ح

كرده بود و رو به مشروب خوارى آورده بود. آيا 
چطور تو با چنين خدائى طرف مى شوئى؟ 

ــتان عقرب و  ــتم و داس ــارش نشس كن
ــت قورباغه از آن  ــفرش را بر پش س
طرف نيل و  از پاى در آمدن مار را 

برايش تعريف كردم. 
ــه گريه افتاد.  ــوان در همان لحظه ب ج

ــه دل توبه نمود كه  ــه خدا كرد و از ت رو ب
ــرود. او كاملاً از كرده  ديگر گرد چنين كارهايى ن

خود پشيمان شده بود بطورى كه بعد از توبه واقعى از من 
ــت كه او را با خدا آشنا كنم و كارى كنم كه خدا او  خواس
را بيامرزد و  از دين خدا و احكامش برايش بيشتر بگويم. 
ــاگردان مكتب  او همان روز دنبال من آمد و جزو حلقه ش
توحيد گرديد و احدى نديد كه او ديگر باره  دنبال كارهاى 
گناه آلود قبلى خود باشد، او ديگر به دنبال توبه و پشيمانى 
و تدارك گذشته ها شد تا اينكه پس از مدتى جزو انسانهاى 

صالح و با ايمان و خير گرديد. 
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رو به رويم ايستاده است و با لبخند پر غرور و خودپسندانه 
هميشگى اش به من نگاه مى كند.ظاهرش بسيار آراسته 
است. اما در درونش ديوى خانه دارد كه هر چشمى قادر 
ــدن آن از وراى آن همه زيبايى نيست.چشــم در  به دي
چشــم هم خيره مى شويم.مدت هاست كه ديگر طاقت 
نگاه كردن به چشم هاى او را ندارم.نمى توانم بر اعصابم 
مسلط شوم.بدون آن كه متوجه شوم ضربه اى محكم به 

سينه او مى زنم...
آه... چه اتفاقى افتاد؟اين صدا از كجاست؟

ــده و جلوى  به خود مى آيم، آينه رو به رويم ريز ريز ش
پايم ريخته و از يكى از دستانم خون جارى است....

 فاطمه كلايى 
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